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3 اقتصاددان در گفت‌‌وگو با »فرهیختگان« تشریح کردند

یر! شما سنجش را رها نکنید تیر خلاص به 14 فرماندهآقای وز
وت ارشد اسرائیل یست و ماز بلاتکلیفی محیط ز

گمانه‌زنی‌ها درباره ریشه آلودگی هوا همچنان ادامه داردصهیونیست‌ها در جنگ غزه ضربات سنگینی خورده‌اندتکلیف شبهه‌داران کنکور در گرو تصمیم کمیته مشترک شورا و دیوان
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صفحه 8

ایستاده با 
بازدارندگی 

هوشمندانه
ابهام در زمان و مکان پاسخ ایران در واکنش

به ترور شهید سیدرضی موسوی کابوس صهیونیست‌ها
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صفحه ۱۶

مدرسه دولتی از نوعی دیگربنویسید مرا، شهر مرا خشت به خشت
ع اداره و امکان انتخاب ع برنامه، تنو  تنو

همـــه مـــا می‌خواهیـــم کیفیـــت مـــدارس دولتـــی عـــادی بـــالا رود، بی‌عدالتـــی کـــم 
شـــود، تنوع برنامه درســـی داشـــته باشـــیم، تمرکز کم شـــود، ســـلطه کنکور برداشـــته 
شـــود، خانـــواده حـــق انتخـــاب داشـــته باشـــد، مدیـــر بتوانـــد بـــا اختیـــار در بودجـــه 
کیفیـــت اجـــرا کنـــد، امـــکان مشـــارکت جامعـــه محلـــی،  مدرســـه، برنامه‌هـــای با
والدیـــن و معلمـــان در اداره مدرســـه افزایـــش یابـــد‌ و کارهایـــی از ایـــن دســـت 
انجـــام شـــود. آیـــا امکان‌پذیـــر اســـت؟ بـــدون اینکـــه تحلیـــل کنیـــم چـــرا اصـــاح 
ایـــن امـــور گامـــی بـــزرگ در تحـــول آموزش‌و‌پـــرورش اســـت، اعـــام می‌کنیـــم چنـــد 
مســـاله را بایـــد بـــا هـــم حـــل کـــرد تـــا تحـــولات مـــورد نظـــر را در کـــف میـــدان مدرســـه 
، تنـــوع برنامـــه درســـی، تنـــوع مـــدارس )بـــه تبـــع بخشـــی  شـــاهد باشـــیم؛ کنکـــور
یـــت منابـــع انســـانی آموزش‌و‌پـــرورش(. بـــدون حـــل  از اقتصـــاد آمـــوزش و مدیر
، تحولـــی عمومـــی رخ نمی‌دهـــد زیـــرا ســـلطه کنکـــور و عـــوارض آن  مســـاله کنکـــور
همچنـــان باقـــی اســـت. بـــدون تنـــوع برنامـــه درســـی، ســـخن از کیفیت‌بخشـــی و 
تمرکززدایـــی و انتخاب‌گـــری و رشـــد اســـتعداد بی‌معناســـت. بـــدون حـــل مســـاله 
ــان شـــکاف آموزشـــی، قالب‌هـــای خشـــک حکمرانـــی  ــوع مـــدارس، همچنـ تنـ
مدرســـه و مردمـــی نبـــودن آمـــوزش باقـــی می‌ماننـــد. راه حـــل چیســـت؟ اول بایـــد 
گـــر قـــرار اســـت هیـــچ  ینـــه دارد. پـــس ا گفـــت راه‌حـــل، خصوصـــا راه‌حـــل تحولـــی هز
ینـــه‌ای نکنیـــم و بـــا چنـــد تصمیـــم ســـاده، تحـــول ایجـــاد کنیـــم، ساده‌اندیشـــی  هز
ـــوازم را  گـــر اصـــل راه‌حـــل را پذیرفتیـــم، ل ـــد دانســـت کـــه ا بیـــش نیســـتیم. دوم بای
یـــم کـــه ذات ایـــن راه‌حـــل،  تامیـــن و چالش‌هـــا را رفـــع می‌کنیـــم. پـــس بایـــد بپذیر
درســـت اســـت و عوارضـــش قابـــل حـــل؛ و الا نمی‌تـــوان تـــن بـــه ایـــن راه‌حـــل داد. 

اما راه‌حل...
کلیشه ذهنی خود ناظر به مدارس دولتی عادی- دولتی خاص-  لطفا از 
یم. مدرسه، مدرسه است و قرار است تنوع  کمی فاصله بگیر غیردولتی 
ن هر مدرسه شاهد باشیم. پس برای ایجاد تنوع در پاسخ به  آموزشی را درو
ی به تفکیک دانش‌آموزان در مدارس تفکیکی  استعداد و نیاز متنوع، نیاز
یم و نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی را  یم. اول کنکور را باید بردار ندار
یف شایستگی‌ محور تقاضای آموزش عالی« طراحی کنیم.1  دوم  بر پایه »تعر
لازم است تنوع برنامه درسی عملیاتی ذیل برنامه درسی ملی را به‌رسمیت 
بشناسیم. حتی بهتر است تنوع منابع و رسانه‌های آموزشی را پذیرا باشیم. 
زشیابی تحصیلی  ، لوازمی در تنظیم بازار و تبلیغات آموزش، ار این امر
مبتنی‌بر اهداف دوره‌های تحصیلی و‌... خواهد داشت. مدارس می‌توانند 
برنامه درسی عملیاتی رسمی آموزش‌و‌پرورش یا برنامه‌های درسی مجاز و 
مصوب دیگر را طبق صلاحیت‌سنجی انجام دهند. سوم لازم است مدل 

حکمرانی مدرسه را کمی تغییر دهیم.

   تغییر در مدل حکمرانی مدرسه
ــه  گــر کســی بخواهــد ب 1. تامیــن مالــی آمــوزش اساســا برعهــده دولــت اســت. ا
مدرســه کمــک مالــی )خــارج از قالــب شــهریه( دهــد، امکان‌پذیــر اســت و منابــع 
ینــه می‌شــود. پولــدار و بی‌پــول در کنــار هــم تحصیــل  در همــان مدرســه هز
می‌کننــد کمــا اینکــه اســتعدادهای مختلــف کنــار یکدیگرنــد و از هــم یــاد 

ــود. ــه می‌ش ین ــه هز ــرای هم ــم ب ــع ه ــد. مناب می‌گیرن
2. از مســیر فرآینــد تربیــت معلــم یــا هــر فرآینــد مجــاز دیگــری، افــراد وارد فرآینــد 
صلاحیت‌سنجی می‌شوند و پس از کسب گواهی صلاحیت معلمی، امکان 
فعالیــت به‌عنــوان معلــم را خواهنــد داشــت. ایــن افــراد می‌تواننــد به‌عنــوان معلــم 
بــه اســتخدام دولــت درآینــد. البتــه ایــن اســتخدام ابتــدا دوســاله، سه‌ســاله و 

ســپس پنج‌ســاله، 10ســاله و ‌10ســاله خواهــد بــود. در هــر دوره اســتخدامی، 
یابــی کیفــی شــده و در‌صــورت دارا بــودن صلاحیت‌هــای لازم،  معلمــان ارز
کیفیــت(.  قــرارداد اســتخدام آنــان تمدیــد می‌شــود )امنیــت شــغلی معلــم با

حقــوق و دســتمزد معلمــان نیــز بــر عهــده دولــت خواهــد بــود. 
3. مدیــر و معلــم، حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب شــدن دارنــد. بــر ایــن اســاس 
گــر مدرســه‌ای از معلمــی ناراضــی باشــد، می‌توانــد او را از مدرســه اخــراج  ا
کنــد امــا همچنــان اســتخدام آموزش‌و‌پــرورش بــوده و تامیــن مالــی، اصــاح و 
ی برعهــده آموزش‌و‌پــرورش اســت. معلــم بی‌کیفیــت نبایــد بــه بهانــه  جایابــی و
اســتخدام، در مدرســه بمانــد. معلــم نیــز می‌توانــد مدرســه خــود را انتخــاب کند. 
ــوان نظــر خانواده‌هــا را نیــز در ایــن انتخــاب و اخــراج دخیــل کــرد.  الــف. می‌ت
یابی معلم را وابسته به نظام پرداخت نمی‌کند.  مزیت این کار آن است که ارز
، به‌شــدت  در شــرایط فعلــی، پولــی کــردن روابــط بیــن معلــم و خانــواده و مدیــر
کنــون به‌جایــی رســیده‌ایم کــه برخــی  ک اســت. ا بــرای آموزش‌و‌پــرورش خطرنــا
گر شــهریه مدرســه بدهند، باید هتل چند ســتاره در اختیارشــان  فکر می‌کنند ا

باشــد. در چنیــن فضایــی، روابــط ســالمی باقــی نخواهــد مانــد. 
ب. بــه جهــت جلوگیــری از تجمیــع نیروهــای زبده‌تــر در یــک مدرســه، بخشــی 
)مثــا 25درصــد( ظرفیــت معلمــان می‌توانــد در اختیــار آموزش‌و‌پــرورش باشــد 
یــع کنــد. ایــن امــکان قاعدتــا  تــا طبــق نیــاز و بــا هــدف ایجــاد عدالــت، توز
بیشــتر بــه مــدارس متوســطه تعلــق دارد کــه یــک معلــم بــرای همــه دروس ندارنــد. 
4. مدیریــت مدرســه دولتــی عــادی می‌توانــد بــه صورت‌هــای مختلفــی انجــام 

شــود:
الف. فردی:

1. مدیر و تیم اداره دولتی 2 )در استخدام دولت(.
2. مدیــر و تیــم اداره غیردولتــی کــه هــر دو می‌تواننــد داوطلبانــه )رایــگان( یــا 
قــراردادی باشــند )تیــم بــا مدیــر قــرارداد می‌بنــدد و مدیــر بــا دولــت(. ایــن امــر 
عمــا اجــازه می‌دهــد مــدارس دولتــی به‌صــورت غیردولتــی اداره شــوند. بــا ایــن 
ی  کار عمــده فعــالان تعلیــم و تربیــت کــه قصــد داشــتند وارد فرآینــد مدرســه‌دار
ی بــه تاســیس و اداره مدرســه غیردولتــی ندارنــد و مهاجــرت از  شــوند، نیــاز
مــدارس غیردولتــی بــه دولتــی شــروع خواهــد شــد. زیــرا فعــالان امــکان فعالیــت 
نوآورانــه خــارج از قالــب اســتخدام دولتــی را در مــدارس دولتــی می‌یابنــد و 
ی بــه پرداخــت  خانواده‌هــا نیــز بــرای دســتیابی بــه کیفیــت متنــوع آموزشــی نیــاز

شــهریه نخواهنــد داشــت. 
ب. جمعــی: قالب‌هایــی چــون هیات‌امنــا و هیات‌مدیــره می‌تواننــد از ترکیــب 
اولیا، معلمان، حامیان و جامعه محلی شــکل گیرند که در راس اداره مدرســه 
جــای گرفتــه و مدیــر و تیــم مدیریــت را بــه کار خواهنــد گرفــت. در جایــی کــه 

شــرایط اداره مشــارکتی فراهــم باشــد می‌تــوان از ایــن قالــب اســتفاده کــرد. 
5. بودجــه مدرســه در اختیــار مدیریــت مدرســه قــرار می‌گیــرد تــا بــا منابــع خــود، 
ــتمزد  ــوق و دس ــه حق ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــی کن ــه را اداره و کیفیت‌بخش مدرس
معلمــان، خــارج از بودجــه مدرســه تعریــف می‌شــود و توســط دولــت مســتقیما 
پرداخــت می‌شــود. منطــق پرداخــت بودجــه بــه مــدارس آن اســت کــه بایــد 
ینه‌هــا مبتنی‌بــر ســرانه  کــرد. بخشــی از هز ینه‌هــای ‌مدرســه را تفکیــک  هز
ــد در ســقف بودجــه  ی و برخــی غیرســرانه‌ای هســتند. مــدارس بای دانش‌آمــوز
یافتــی به‌عــاوه منابــع اهدایــی بــه مدرســه، مدرســه را مدیریــت کننــد. بودجــه  در
فعلــی آموزش‌و‌پــرورش کــه 95 درصــد اعتبــارات اســتانی آن )غیــر از اعتبــارات 
ــا  ــود، اساس ــان می‌ش ــات کارکن ــتمزد و رفاهی ــوق و دس ــرف حق ــدی( ص رتبه‌بن

بــرای هیــچ تحولــی مناســب نیســت. 
ی  کثــری جامعــه دانش‌آمــوز 6. مدرســه، فاقــد گزینــش اســت و به‌صــورت حدا
مدرســه بایــد بازتــاب تنــوع اجتماعــی محیــط خــود باشــند. البتــه اخــراج یــا 

عدم‌جــذب انضباطــی بــرای مدرســه مجــاز اســت. جــذب تخصصــی )نــه 
ــر اســاس انگیــزه( در مــدارس متوســطه  ــر اســاس شایســتگی بالفعــل بلکــه ب ب
کــه برنامــه درســی تخصصــی دارنــد، قابــل تامــل اســت. اساســا عدم‌جــذب بــر 
ــر اســاس  ــه جــذب ب اســاس عدم‌امــکان مدیریــت مدرســه توجیــه می‌شــود؛ ن

 . ــر امــکان کســب توفیقــات بالات
ــام  7. خانواده‌هــا می‌تواننــد مدرســه مــورد نظــر خــود را انتخــاب کــرده و ثبت‌ن
کننــد. انتخاب‌گــری خانواده‌هــا چالش‌هایــی را خواهــد داشــت کــه لازم اســت 

تدابیــری بــرای آن اندیشــید:
الــف. تقاضــای ثبت‌نــام بیــش از حــد ظرفیــت مدرســه: منطــق ثبت‌نــام، 
ســبقت در ثبت‌نــام اســت. پــس بایــد تقاضــا را تــا حــد امــکان و به‌صــورت 
منطقــی، سرشــکن کــرد. اســتفاده از ظرفیــت 25 درصــد موظفــی معلمــان زبــده 
کــه در اختیــار آموزش‌و‌پــرورش اســت و حــذف معلمــان بی‌کیفیــت از مــدارس، 
به‌عــاوه امــکان تنــوع منابــع و رســانه آموزشــی و تنــوع برنامــه درســی عملیاتــی، 

بخشــی از ایــن تقاضــا را سرشــکن خواهــد کــرد. 
ینــش  گز ب. تفکیــک اجتماعــی به‌دلیــل انتخاب‌گــری والدیــن: فقــدان 
ی، بخشــی از چالــش تفکیــک اجتماعــی را حــل خواهــد کــرد. امــا در  دانش‌آمــوز
هر صورت فضای غیررسمی یا نوع مکانیسم‌های اداره و مشارکت در مدرسه 
ی  ی و یکدست‌ســاز کثریــت اولیــا را بــرای خالص‌ســاز یجــا فشــار ا می‌توانــد تدر
به‌رســمیت شــناخته و تفکیــک اجتماعــی را تقویــت کنــد. حتمــا بایــد مدیریت 

مدرســه را از ایــن منظــر پاســخگو کــرد و مــورد ارزشــیابی قــرار داد. 
ج. تعیین بودجه مدرسه: مسلما منطق هزینه تمام شده را نمی‌توان در تعیین 
بودجــه مدرســه بــه کار گرفــت زیــرا هــر کــدام گران‌تــر باشــد بودجه بیشــتری طلب 
می‌کند. راهکار آن است که منابع اداره مدرسه، منابع کیفیت‌بخشی و منابع 
حقــوق و دســتمزدی را بایــد از یکدیگــر جــدا کــرد و بــر اســاس آن، مدرســه در 
ســقف تعریــف شــده می‌توانــد بــه کیفیت‌بخشــی اقــدام کنــد؛ نــه اینکــه مــدام 
، برنامــه تعریــف کنــد و پــول بیشــتری بخواهــد. امــا محدودیتــی  بــرای ایــن کار

جــدی بــه نــام بودجــه دولــت وجــود دارد. 
یــک ســناریو آن اســت کــه بودجــه فعلــی آموزش‌و‌پــرورش را تقســیم بــر تعــداد 
دانش‌آمــوزان کنیــم و بــه مدرســه دهیــم. بودجــه‌ای کــه عمــده آن صــرف حقــوق 
و دســتمزد و رفاهیــات می‌شــود، هیــچ چیــزی بــرای مدرســه باقــی نمی‌گــذارد. 
بــه همیــن دلیــل دولــت بایــد حقــوق و دســتمزد را خــود پرداخــت کنــد و مدرســه 
را درگیــر آن نکنــد )خصوصــا در فضــای فعلــی و حســاس حقــوق و دســتمزد 
ینه‌هــای ســرانه‌ای،  ینه‌هــا نیــز بایــد نوع‌شناســی شــود و هز (. ســایر هز کشــور
مدرســه‌ای، فضایــی و‌... تفکیــک شــوند. آنــگاه بــرای بخشــی از هزینه‌هــا بــر 

اســاس یــک متوســط قابــل اجــرا، بودجــه تعریــف شــود )پیوســت1(. 
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یمـــی بـــم ویـــران شـــد... وای  ... آقـــای کر کبـــر . الله‌ا کبـــر الله‌ا
ـــه  ـــا رســـول‌الله... در جغرافیـــای کشـــور چیـــزی ب ـــاالله... ی وای‌ ی
یمـــی همـــه‌‌ دســـتگاه‌های  نـــام بـــم وجـــود نـــداره... آقـــای کر
امـــدادی رو بـــه ســـمت بـــم گســـیل کنیـــد... صـــدای مـــن رو از 

ک می‌شـــنوید... بـــم ویـــران شـــد... .  یـــک تـــل خـــا
ایـــن جمـــات علـــی شـــفیعی  اســـت، فرمانـــدار بـــم. در آن 
یمـــی،  کر ســـال، ایـــن جمـــات خطـــاب  بـــه محمدعلـــی 
کرمـــان اســـت. همـــه‌‌ اســـتان می‌لـــرزد.  اســـتاندار وقـــت 
کـــه  ی  بـــه اســـتاندار زنـــگ می‌زننـــد  ی‌هـــا  همه‌‌‌ فرماندار
ینـــد  خبـــر وقـــوع زلزلـــه را بدهنـــد. همـــه فرماندارهـــا می‌گو
زلزلـــه داشـــتیم؛ همـــه فرماندارهـــا غیـــر از بـــم. گاهـــی ســـکوت 

بلندتریـــن خبـــر اســـت.
یـــای ماهـــواره‌ای علـــی شـــفیعی شـــارژ تمـــام می‌کنـــد،  تلفـــن ثر
‌بـــا تلفـــن ماهـــواره‌ای فرمانـــده ســـپاه ایـــن جمـــات را بـــه کرمـــان 

مخابـــره می‌کنـــد و خبـــر جهـــان را پـــر می‌کنـــد. 
ی‌ام در کرمـــان ســـحرگاه   الان کـــه نشســـته‌ام تـــوی خانـــه‌ی پـــدر
ــاه اســـت. دســـت خـــودم نبـــوده و عمـــدی هـــم  پنجـــم دی‌مـ
گاه مشـــکی  کـــه می‌کنـــم ناخـــودآ نـــگاه  نداشـــته‌ام ولـــی 
پوشـــیده‌ام. ســـاعت شـــش و 12 دقیقـــه اســـت و مـــن بـــه 
اینجـــای متـــن رســـیده‌ام، درســـت 20 ســـال و 44 دقیقـــه پیـــش 
از ایـــن لحظـــه آن پیغـــام بـــه جهـــان مخابـــره شـــد و خالـــی بـــر 
جگـــرم نشســـت کـــه نـــه خوشـــی‌های ‌ایـــن 30ســـاله آن را شســـت 
و نـــه غم‌هـــای ســـنگین بعـــدش حنـــای زلزلـــه را کم‌رنـــگ کـــرد. 
گـــر  ا یـــد  می‌گو یش  شـــته‌ها نو ی  تـــو یی‌  جا یـــک  یـــد  و فر
کنـــی، تکه‌هـــای تلـــخ  می‌خواهـــی مثـــل آدمـــی‌زاد زندگـــی 
؛ و خاصیـــت زلزلـــه ایـــن  گذشـــته‌ات را بکـــن و بنـــداز دور
ی اســـت کـــه تـــو نمی‌توانـــی تلـــخ  اســـت کـــه غمـــش یـــک جـــور

ینش را جـــدا کنـــی.  و شـــیر
گسســـت و چندپارگـــی نبودیـــم.  آن ســـال‌ها دچـــار ایـــن 
و  و اصولگـــرا  و چـــپ  راســـت  و  آبـــی  و  قرمـــز  این‌همـــه 
اصلاح‌طلـــب  نداشـــتیم. داشـــتیم ولـــی این‌همـــه بـــروز و 
ظهـــور نداشـــت. این‌همـــه ‌پر‌رنـــگ نبـــود. مـــا زخمـــی بودیـــم 
و از همـــه‌‌ ایـــران آغـــوش می‌رســـید. مـــا تلـــخ بودیـــم و از کوچـــه 

یـــد بـــر ســـرمان.  کوچـــه‌‌ ایـــران شـــکر می‌بار
چنـــد روز پیـــش دوســـتی زنـــگ زد و‌ دعوتـــم کـــرد بـــه حضـــور 
در پشـــت‌صحنه‌ فیلمـــی و هرچـــه گفتـــم ذهنیتـــی بـــده کـــه 
قـــرار اســـت چـــه ببینـــم نگفـــت. نشســـتم تـــوی ماشـــین و تـــوی 
ی بانـــد فـــرودگاه بـــودم.  کـــردم رو گوشـــی بـــودم و چشـــم وا 
سیاهی‌لشـــکر بـــا صورت‌هایـــی زخمـــی و دســـت‌و‌پاهایی 
و  بودنـــد  پهـــن  نـــد  با کـــف  نـــکارد  ا بر ی  و ر ژ‌شـــده  باندا
ــه  ــود کـ ــدی درشـــت بـ ــه قنـ ــل ‌تکـ ــد مثـ ــط بانـ ــر وسـ پتـ هلی‌کو
‌مورچه‌هـــا دورش حلقـــه زده باشـــند. ذهنـــم رفـــت بـــه فیلمـــی 
پتـــر  بـــا موضـــوع دفـــاع مقـــدس و جنـــگ و از‌ پشـــت هلی‌کو

پدیـــدار شـــد. زانوهایـــم دو ســـتون ســـیمانی شـــده بـــود از 
ــه  ــان را تجربـ ــن حـــس جهـ ــت؛ و ‌عجیب‌تریـ ــنگینی و بهـ سـ
ی بانـــد متروکـــی در مهرآبـــاد بـــودم و در عیـــن  می‌کـــردم. مـــن رو
حـــال وســـط فـــرودگاه شـــهر‌ بـــم. حـــاج احمـــد کاظمی‌ بـــود، 
کـــه در بـــم دیـــده  ی  بی‌ســـیم بـــه دســـت‌ با همـــان پلیـــور
کاپشـــن؛ و همـــان خســـتگی چهـــره و  بودمـــش، بـــا همـــان 
بـــرق چشـــم‌ها. دروغ چـــرا، خجالـــت کشـــیدم کـــه موهایـــم را 
سشـــوار کـــرده‌ام. خجالـــت کشـــیدم کـــه عطـــر زده بـــودم. شـــرم 
ک و خلـــی و زخمـــی‌ام  داشـــتم کـــه وســـط همشـــهری‌های خـــا

کـــس داشـــت.  کفش‌هایـــم وا
. بـــه آن دوشـــنبه‌ بعـــد از زلزلـــه کـــه دایـــی  پـــرت شـــدم بـــه آن روز
علـــی‌ام کـــه پاســـدار بـــود از کرمـــان آنجـــا آمـــده بـــود و داشـــت 
بـــه مـــردم کمـــک می‌کـــرد. بایـــد می‌رفتـــم چیـــزی بـــه دســـتش 
ــا  ــا پیدایـــش کنـــم. تـ ــردم تـ ــو کـ ــاندم و کلـــی پرس‌و‌جـ می‌رسـ
رســـیدن بـــه دایـــی علی‌ حاج‌احمـــد را دیـــدم، بـــا چشـــم‌هایی 
ـــا اشـــک. ‌عاقلـــه  ســـرخ کـــه معلـــوم نبـــود از بی‌خوابـــی اســـت ی
ی برانـــکارد دراز کشـــیده بـــود و  ک‌آلـــود‌ رو مـــردی خـــون و خا
ـــری  ـــک بط ـــد و ی ـــش ش ی نزدیک ـــرباز ـــود. س ـــه ب ـــش در رفت لگن
ی پتـــوی پیرمـــرد ‌‌و بـــدو  آب و یـــک ســـیب قرمـــز انداخـــت رو
رفـــت کـــه بـــه باقـــی کارهایـــش برســـد. میـــان آن شـــلوغی‌ حاج 
احمـــد ‌ســـرباز را بـــا  لفـــظ پســـرم صـــدا کـــرد و  اســـمش را پرســـید 
و پســـر گفـــت معیـــن. حـــاج احمد‌ گفـــت: »معیـــن جـــان، ایـــن 
ن و  بابـــا تـــا ‌ســـه روز پیـــش زندگـــی داشـــته. عـــزت داشـــته. ز
ی برانـــکارد افتـــاده. فکـــر  زندگـــی داشـــته. الانـــش رو نبیـــن رو
ــه  ــرم. وقتـــی کـ ــردن درســـت نیســـت پسـ ــه. پـــرت کـ کـــن باباتـ
ازت نمی‌گیـــره دورت بگردم،‌ جســـمش ناســـوره. خـــراش 

یـــم قشـــنگ‌تره؛ نیســـت؟«  بـــه روحـــش ننداز
مـــن بهت‌زده‌ بـــودم. راســـتش دروغ چـــرا، شـــنیده بـــودم و 
خوانـــده بـــودم ولـــی گذاشـــته بـــودم بـــه پـــای حماسه‌ســـرایی 
ـــد،  ـــان باش ـــن خودم ـــزرگ. بی ـــای ب ـــاختن از آدم‌ه ـــانه س و افس
کـــش  وتر تیر کـــه  معر وســـط  چمـــران  نمی‌شـــد  رم  بـــاو من‌ 
یـــدن  کردســـتان و وســـط‌ با کاشـــی و در قوطـــی رب ســـر بر
ک  یبایـــی شـــاخ گلـــی ‌در چـــا ـــه ز کان کوملـــه حواســـش ب ســـفا
کنـــد و ‌حـــالا بـــه  ی باشـــد و بـــا نگاهـــش نوازشـــش  دیـــوار

چشـــم‌های خـــودم می‌دیـــدم. 
ــه آرزو  ــان لحظـ ــودم و همـ ــتن بـ ــپیده‌دم نوشـ ــا ‌در سـ آن روزهـ
ی نوشـــتنم آنقـــدر جـــان بگیـــرد کـــه  کـــردم ‌ای کاش یـــک روز

بتوانـــم بـــا کلمـــه ثبتـــش کنـــم. 
ـــم و تهـــران  کجایـــی بیـــن ب حـــالا 20 ســـال گذشـــته و مـــن در نا
گـــر بالاســـری‌ات را در نظـــر بگیـــری  بـــه ایـــن فکـــر می‌کنـــم کـــه ا
ــود  ــدا می‌شـ ــی پیـ ــد، یکـ ــرت باشـ ــت او مدنظـ ــط ‌رضایـ و فقـ
‌خـــدا بـــه دلـــش بیندازد‌ کـــه میـــان این‌همـــه ســـوژه‌‌ مکـــش 
ــرد  ــر‌دارد ببـ بینـــش را بـ ــو را انتخـــاب کنـــد و دور مـــرگ مـــن تـ
وســـط ‌بانـــد فرودگاهـــی کـــه مثـــا بـــم اســـت و تـــو را ‌پیـــش چشـــم 
یـــد کـــه تـــو  مردمـــت‌ معرفـــی کنـــد و برایشـــان قصـــه‌ات را بگو

ـــودی و چـــه کـــردی.  کـــه ب

انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای دکتر داریوش مهرافزون

مدیرکل محترم منابع انسانی و پشتیبانی هیات موسس و هیات‌امنای دانشگاه

، درگذشت والده مکرمه‌تان را به جنابعالی  با نهایت تاسف و تاثر

و خانواده محترم صمیمانه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند 

متعـــال بـــرای آن مرحومـــه غفران و رحمت واســـعه الهی و برای 

بازماندگان صبرجمیل و اجر جزيل، مسالت دارم.

عبدالله جاسبی

در جست‌وجوی تحول
میزگرد نقد برنامه‌های یلدایی تلویزیون در برنامه »جام‌جم« 

با حضور مدیر شبکه نسیم و سردبیر »فرهیختگان« برگزار شد
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